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The relationship between gods, humans, and animals together in 

myths and ancient traditions of different nations is important. 

Especially, since some of the animals, due to their distinctive 

features and prominent roles in the lives and beliefs of various 

people, have been in the spotlight. Two of these animals are 

peacocks and cows. Legends of the two animals have countless 

similarities with each other in different cultures especially in 

ancient Iranian and Greek beliefs. This can represent that the 

people of this land have many things in with common with the 

people of Greece. In fact, different culture may have common 

myths, and the myths of peacocks and cows are no exception, 

which symbolizes totemism, based on which the symbols in 

culture myths of nations are different. Hence, introducing various 

mythological representations of these legends is valuable to know 

about their origins, links, and philosophy, which can answer many 

questions in this regard. Therefore, this study has tried to study 

the mythological connotations of peacocks and cows in Iranian 

and Greek myths, an area of research on which there are scanty 

clues. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ها و روایات کهن ملل مختلف ها و حیوانات با یکدیگر در اسطورهرابطۀ خدایان، انسان مقاله پژوهشی نوع مقاله:

های خاطر ویژگیاز اهمیت خاصی برخوردار است. مخصوصاً اینکه برخی از حیوانات، به

شان، در زندگی و باورهای گوناگون مردمان، بیشتر در کانون توجه برجستۀ بارز و نقش

های مربوط به این دو اند. از زمرۀ این حیوانات طاووس و گاو هستند؛ افسانهقرار گرفته

ویژه های مختلف، بهشماری با یکدیگر در فرهنگهای بیها و تجانسحیوان، شباهت

تواند بیانگر اهداف مشترک مردمان میرد که این امر در باورهای کهن ایران و یونان دا

های بارز یکی از ویژگی در واقع .ها از یکدیگر باشدها و تأثیرپذیری آناین سرزمین

و اسطورۀ طاووس و  ها، مشترک بودنشان در میان اقوام و ملل مختلف استاسطوره

میسم در فرهنگ عنوان مظاهر توتبهگاو نیز از این قاعده مستثنی نیستند که 

رو، خورند. از اینهای مختلف به چشم میهای ملی سرزمینهای ملل و حماسهاسطوره

ها، در کنار گرفته در پیرامون آنهای شکلشناساندن نمودهای گوناگون اسطوره

تواند راهگشای ها میارزشمندی، برای آگاهی از خاستگاه، پیوند و فلسفۀ تقدس آن

اگرچه در  ها در طی ادوار مختلف تاریخ باشد.هم ذهن انسانبسیاری از سؤالات مب

های های کهن ایرانی با اسطورهها و داستانها، ارتباط متنی، شخصیتمورد پیوستگی

است؛ تاکنون به پیوندهای مشترک طاووس و ملل دیگر تحقیقات زیادی انجام شده

-ها و مناسبتت تجانسپژوهش حاضر کوشیده اس است.نشدهگاو در اساطیر پرداخته 

های ایران و یونان بررسی ویژه در اسطورههای میان طاووس و گاو را در اساطیر ملل، به

 دهد.و پیوندهای اساطیری این دو حیوان را با تکیه بر پیکرگردانی اساطیری نشان کند
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 . مقدمه1

: ذیل واژه( 1378هایی است. )معین، وجو، آگاهی، روایت و شرحِ تاریخ و داستاناسطوره به معنی جست

های ها، آرزوها، امیدها و بیم و هراسکنندۀ طبیعت آدمی هستند، با تمامی نیازها و خواستهکه بیانگر و منعکس

(. الیاده معتقد است اسطوره 15: 1379 دارند )روزنبرگ،آن که از چگونگی حالات و قیود انسانی پرده برمی

چیز رخ ای است که در زمان شگرف ابدیت همهکنندۀ سرگذشت قدسی و مینوی است و روایت واقعهنقل

ها جای در ناخودآگاه قومی نسل بشر داشته و شباهت (. از نظرگاه یونگ نیز اسطوره14 :1362است )الیاده، داده

(. در 36: 1383ای مشترک و موروثی دارند )داد، طر آن است که همه، ریشهمیان اساطیر اقوام مختلف به خا

رسد؛ چه های ملل مختلف وجود دارد، طبیعی به نظر میواقع باید گفت که وجوه اشتراکی که در اسطوره

 ها در همۀ مناطق و باهای طبیعی، یکسان بوده است؛ زیرا بسیاری از پدیدهها از پدیدهبرداشت همۀ انسان

ها شبیه به هم باشد، ها از این پدیدهجهت اگر برداشت ملتداده است؛ بدینشرایط و کیفیتی یکسان رخ می

هایی از اساطیر را در آن یافت، متون کهن ادبی توان نشانهکاملاً طبیعی است. از سوی دیگر، تنها آثاری که می

اند و همانند مردمی که آن را آثار مکتوب درآمدهصورت شده و در نهایت بهسینه نقلبهباشد که سینهملل می

اند؛ اما با وجود تنوع و گوناگونی، عناصر مشترکی نیز های متنوع و متعددی به خود گرفتهکنند، شکلروایت می

تواند ها وجود دارد. به اعتقاد کریستوا، هر متن ادبی با متون دیگر در ارتباط متقابل است. این ارتباط میمیان آن

بگیرد. او معتقد است که هر های شکلی و محتوایی و... شکلصورت بازآوری، تلمیح صریح، تکرار، تغییر ویژگیبه

(؛ که 447: 1387شمار دیگر است و صرفاً در ارتباط با متون دیگر وجود دارد )ایبرمز، گاه متون بیمتنی تلاقی

آورد. هرچند بررسی تطبیقی اساطیر از یگر فراهم میاین امر نیز زمینۀ مناسبی را برای تطبیق اساطیر با یکد

های است؛ ولی با تکیه بر موازین روشن و استوار و با مقایسۀ اسطورهدید بسیاری از محققان مورد تردید قرارگرفته

صورت اتّفاقی برد و بر اساس آن این نتیجه را گرفت که این موضوعات بهتوان پیهای مشترکی میملل، به زمینه

ای شناسی و تاریخ افسانهدر موضوع اسطوره»نویسد: سن در این باره میاند. کریستنیا تصادفی به وجود نیامده

هایی را اساس قرار داد که تطبیقی، باید بسیار احتیاط کرد و نخست در جستجوی روشی مطمئن بود و محك

عاریتی( میان فلان افسانۀ متعلّق به ملّتی با کرد که آیا نوعی وابستگی، )اصل مشترک یا ها بتوان اثباتبا آن

های مایهکه در دو افسانه از دو ملّت، یك دسته بنگونه مثلاً وقتیفلان افسانۀ ملّت دیگر وجود دارد یا نه. بدین

ها از توان یك قانون دانست؛ حتّی اگر پیوند میان آنیکسان وجود دارد که دارای نظم واحدی است، این را می

رو با توجه به (. از این5: 1383سن، )کریستن« ها وابستگی وجود داردم منطقی برخوردار نباشد، میان آنالزا

است اساطیری را که پیرامون پرندۀ تأثیر و تأثر اساطیر جوامع مختلف بر یکدیگر، در این پژوهش سعی شده

های مربوط شود؛ چرا که افسانهتطبیق دادهگرفته، با اسطورۀ گاو در باورهای ایران و یونان باستان طاووس شکل

 شماری با داستان گاو در اساطیر ایران و یونان دارد.های بیها و تجانسبه این پرنده شباهت

عنوان عاملی زاینده و پویا در سراسر جامعۀ بشری، در بطن زندگی مردم حضور دارند و به ها بهاسطوره       

شوند و کارکردها، ، نوع معیشت، تغییرات روحی، فرهنگی و اجتماعی دگرگون میفراخور تغییرِ باورها، نیازها

کنند و در باورها و سنن جوامع و ملل مختلف تأثیر اند، پیدا میتر بودهاهداف و اشکال نو و متفاوت با آنچه پیش

شود، تغییر در می وفور یافتهای بارزی که در اساطیر اقوام و ملل مختلف بهپذیرند. از ویژگیگذاشته و تأثر می

باشد که دکتر شکل ظاهری و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند اشخاص، اشیاء، حیوانات و خدایان می

کند که این امر در هر دوره و زمانی غیرعادی به نظر منصور رستگارفسایی از این تغییر به پیکرگردانی تعبیر می
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آید. در این حالت شخص ها و حتی نوابغ و افراد انسانی به شمار میمعمولی انسان رسد و فراتر از حوزه و توانمی

است این تغییرات صوری، کند که ممکنگردد و پیکری تازه و نو پیدا میصورت دیگر مییا شیء از صورتی به

ازه به دست آورد هایی تظاهری و محسوس باشد یا در نهاد یا نهان دچار تغییرات بنیادین شود؛ قدرت یا قدرت

است که قبلاً بوده، در شکل ظاهری و باطن او تحول و است. درنتیجه؛ اگرچه اصولاً همانکه قبلاً فاقد آن بوده

است؛ مانند پیکرگردانی خدایان هایی خاص و متفاوت پیدا کردهاست که شکلی نو و کنشای ایجاد شدهتغییر تازه

های اساطیری، شاهد تغییر بستر و عکس. گفتنی است در بستر پیکرگردانیبه انسان، حیوان، گیاه، شیء و یا بال

هایی را هایی هستیم که همراه با تغییرات مادی، معنوی، محیطی و اقلیمی خود اسطورهمحیط زندگی انسان

الگوی فرهنگ گونه موجودات اساطیری، کهنهای مختلف بگردند و بدینکنند که قادرند در پیکرهخلق می

هاست که همیشه در ناخودآگاه جمعی جوامع حضور ها از میراث کهن ملتطور کلی اسطورهانی شوند. بهانس

در حقیقت بازتاب  ؛ امادارند. اگرچه ممکن است که برخی از تعبیرات اساطیری فردی و خیالی به نظر برسد

ست. این باورها، با تداخل قلمرو هاها در روزگار خلق اسطورهقضاوت جمعی و تفکرات گروهی مردم و باورهای آن

های زندگی در ادوار مختلف موجب تأثیرگذاری و شدن حوزهها و کوچك و بزرگو روابط اجتماعی ملت

(. با 43- 190: 1383شود )ر.ک رستگارفسایی، های متفاوت میها و مکانتأثیرپذیری متقابل اساطیر در زمان

های یونان و ایران، شاهد پیگرگردانی برخی از خدایان، دیوها و طورهویژه اسمطالعه در اساطیر ملل مختلف، به

 شود.ها دیده میانکاری در میان آنهستیم که شباهت بسیار زیاد و غیرقابل« گاو»صورت ایزدان به

 

 . بحث 2

 پیکرگردانی در اساطیر یونان .1-2

جمله زئوس، هرا، آپولون، دیمیتر، به شکل از  در اساطیر یونان پیکرگردانی برخی از خدایان بزرگ آلمپی؛

ها پیکرگردانی زئوس، هرا و سایر خدایان مرتبط با این دو شود که در میان آنانسان، حیوان و گیاه دیده می

عنوان بزرگترینِ النوع، با توجه به موضوع مورد تحقیق، در خور توجه است. در اساطیر این سرزمین، زئوس بهرب

رود که بر همۀ تظاهرات آسمانی دای روشنایی، آسمان صاف و توفان و صاعقه به شمار میخدایان هلنی و خ

های مختلف؛ باشد. زئوس چندین بار به مناسبتدارد و استقرار نظم و عدالت در جهان نیز به اختیار او میریاست

ناچار برای این امر، اغلب خود را کرد و بهکند؛ چرا که او با زنان متعددی ازدواجاز جمله ازدواج پیکرگردانی می

صورت گاو شد، پیکرگردانی بهالنوع به آن بدلهایی که این ربآورد. یکی از صورتهای مختلف درمیصورتبه 

کند؛ البته در کنار پیکرگردانی این خدا، پیگرگردانی یکی بود که به شکل یك گاو درآمده و با اروپ وصلت می

دختری  -معشوقۀ زئوس« یو»اند که: است. آوردهصورت گاو در اساطیر یونانی آمدهبه« یو»از همسران او به نام 

گاو( پیش رفت )گریمال، ای سفید درآمد و تا بسخور )به معنای معبر مادهصورت گوسالهبه -از اهالی آرگوس

برد، زئوس از س و یو پیاست که هرا، زمانی که به علاقۀ میان زئو: ذیل زئوس(؛ اما در روایتی دیگر آمده1356

کرد و هرا برای جلوگیری از وصال این دو، آرگوس هزارچشم را گاوی سفید تبدیلترس هرا، یو را به شکل ماده

شد های زئوس، موجبات خشم هرا را باعث میاست که ازدواجگمارد. در تفاسیر قدیم یونان آمدهبرای نگاهبانی او 

کند. گفتنی است که هرا لقب بزرگترین مخفیاست که معشوقان خود را از هرا و تغییر شکل زئوس برای آن بوده

بود که بعد به باشد، او دختر ارشد کرنوس و خواهر زئوس بود که توسط پدر خورده شدهالنوع المپی میرب

ساطیر زندگی بازگشت و همراه با تشریفات مفصلی به همسری زئوس درآمد. هرا حمایت زنان و شوهران را در ا
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جو بود و همسران، معشوقان و فرزندان زئوس را آزار گیر، حسود و انتقامیونان بر عهده داشت و بسیار سخت

طاووس( دیده  ←جز ماجرای آرگوس و یو داد. البته در باورهای کهن یونانی، ارتباطی میان هرا و گاو )بهمی

بود بود که به وی ارزانی داشته« جزیرۀ اوبه» های قشنگ هرا از آن گاو مقدسصورت که چشمشود؛ بدینمی

صورت مختصر به نقش (. در ادامه در بخش مربوط به طاووس )آرگوس( نیز به72- 73: 1375)ر.ک، فاطمی، 

 خواهد شد. این خدایان در پیدایش طاووس و ارتباط آن با گاو پرداخته

 

 پیکرگردانی ایزدان در ایران باستان. 2-2

است. در این مجال تنها به  ی نیز به پیکرگردانی، خدایان، ایزدان و امشاسپندان اشاره شده    در اساطیر ایران 

شود. ایزدان موجودات پرستیدنی و ستودنی هستند که در      ها با گاو پرداخته میپیکرگردانی ایزدان و ارتباط آن

د و از مقدسـان دین زرتشـتی به   آیین بهی، از نظر اهمیت و جایگاه، پس از اهورامزدا و امشـاسـپندان قرار دارن  

ــمار می ــتند؛ از جملۀ این پیکرگردانیروند که دارای پیکرگردانیش ــکل  های متعدد و متفاوتی هس ها، تغییر ش

ترین ایزد اســت که در  ترین ایزدان زرتشــتی و مســلحعنوان نمونه بهرام یکی از مهمباشــد. بهصــورت گاو میبه

شکل بادی تن پیکر میده شن، گراز، مرغ ورغنه، مردی جوان و...       گردد و به  شتری گ سپید،  سپی  د، گاوی نر، ا

هار،   درمی ید )ب یك از چهره 78- 79: 1368آ یای این ایزد     (. هر  های مختلف بهرام، مبیّن یکی از نیروهای پو

ست؛ مثلاً این ایزد در پیکرگردانی خود، به  شاهد پیروزی ر     ا شاخِ زیبا،  ا در بر صورت گاو نرِ زردگوش و زرین 

تواند به او آسـیب رسـاند )عفیفی،    کشـد. دیگر ایزد، تیشـتر )ایزد باران( اسـت که هیر پری و جادویی نمی   می

اســت که در  اند؛ از جمله گفته شــدههای متعددی برشــمرده(. برای این ایزد نیز پیکرگرانی473- 474: 1374

شتی می  (. از دیگر ایزدان22: 1341آید )کارنوی،دومین ده روز ماه به چهرۀ گاو عظیم درمی  توان به گوشزرت

شاره     ست. این ایزد مینوی، روان گاو ایوکدات )=   یا گوشورن )گئوشورون( ا کرد که ایزد حامی چهارپایان مفید ا

ست و در گزیده   ستین( ا سپرم آمده گاو نخ شورون خون گاو یکتا  های زاد ست: گو ستا در کنار   ا آفریده بود؛ در او

سخن رفته   دیگری به نام گئوش گوش از ایزد شن نیز  ست و از آن     ت سازندۀ گاو ا ست که به معنی آفریننده و  ا

تشــن  شــود؛ بدین ترتیب، گوشــورون روان کلیۀ جانوران ســودمند ایزدی و گئوشجانواران ســودمند اراده می

نی اســـت که در  (. مهر نیز از ایزدان کهن هندوایرا614- 616ســـازنده و موجد جانوران اســـت )ر.ک عفیفی: 

ست و به محور قدرت در جهان تبدیل می    ستای تازه از اهمیت بزرگی برخوردار ا صل ایزدی  او گردد، مهر در ا

ــنده و حامی پیمان )بهار،           ــریك در فرمانروایی جهان، برکت بخشـ ــت شـ (. مهر خدای فروغ و  80: 1362اسـ

ست و یکی از ایزدان آیین مزدیسنی می     شتا،   روشنایی ا ستایش اوست.      باشد و در ی یشتی به نام مهریشت در 

ستگویان و برانداختن پیمان   شکنان و دروغگویان در تکاپوست. اهورامزدا   ایزد مهر همیشه بیدار و برای یاری را

آرگوس(   -مقایســه شــود با طاووس ←)نماند هزارچشــم داده تا چیزی از او پوشــیده هزار گوش و دهبه او ده

ست.     سر زمین جایگاه مهر ا شان البرز قرار داد. این آرامگاه   سرا اهورامزدا آرامگاه مهر را بر فراز کوه بلند و درخ

و  226 - 227: 1362را امشاسپندان با خورشید ساختند تا مهر بتواند ازآنجا به جهان مادی بنگرد )ر.ک بهار،     

 (.624- 625: 1374عفیفی، 
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 طاووس. 3-2

است که به یونانی  Galliformesای بسیار زیبا با پرهای رنگارنگ از خانوادۀ پرنده( Pavo cristatus)طاووس 

tāōs آرامی و بهtausâ باشد. طبق تحقیق استاد پورداوود، اصل کلمه از زبان دراویدی وارد سانسکریت شده می

اند، بیان کردهاست )برهان قاطع(. از معانی سمبلیك که برای طاووس های دیگر راه یافتهو از آنجا به زبان

پادشاهی، جلال، رستاخیز، خودبینی، تجمل، تکبر، شکوه، زندگی توأم با عشق، زندگی درباری، زیبایی، سلطنت، 

توان ذکر کرد. با وجود اینکه شأن و مقام، شهرت، غرور دنیوی، مورد ستایش همگان بودن و فناناپذیری را می

؛ اما حضور نقش این پرنده در هنرهای مختلف، ادبیات و عرفان رودطاووس از پرندگان بومی ایران به شمار نمی

خاطر گیرند و شاید بهصورت بارزی چشمگیر است. طاووس را با حسن و زیبایی که دارد، به فال بد میایرانی به

دارند. با آن باشد که سبب دخول ابلیس در بهشت و خروج حضرت آدم ابوالشبر را از بهشت به وی منسوب می

یمن ای نیکو فال و خوشها، چون طاووس با باران و باروری پیوند دارد، عموماً پرندهوجود در برخی از فرهنگ این

دانند اند و او را قادر مطلق میشود؛ حتی یزیدیۀ کردستان عراق اهمیت خاصی برای ملك طاووس قائلتلقی می

 مرگی، رستاخیز و جان معزز است؛ چرا که پر(. طاووس در تفکرات مسیحی، بی208: 1385)شوالیه، گربران، 

چیزبین بوده و به سبب های صدگانۀ کلیسای همهکند. از سوی دیگر این پرنده چشمو بالش را از نو تجدید می

رود. همچنین پر طاووس را علامت مشخصۀ قدیسۀ عنوان نماد مقدسین به شمار میمانند دمش بهشکل هاله

(. این پرنده همچنین در سنت مسیحی نماد چرخ خورشید است و از این 252: 1379ر، اند )کوپباربارا دانسته

انگاری غربی، گاه طاووس در دیدگاه علامت جاودانگی است و دمش علامت آسمان پرستاره است. در شمایل

ادی کیهانی است. طاووس در آیین اسلام نیز نمحال نوشیدن از جام افخارستیا )نان و شراب( نیز نشان داده شده

الرأس است. در یك زند، علامت کیهان و یا قرص کامل ماه و یا خورشید در سمتکه چتر میاست؛ هنگامی

است که خداوند ذات را به شکل طاووس فرستاد و در آیینۀ معرفت الهی صورت خود را به حکایت صوفیانه آمده

عرق از او جاری گشت و تمامی مخلوقات از  داد، از هیبت حق چنان حالی بر طاووس رفت که قطراتاو نشان

 ها بر چتر گشودۀشدند. همچنین در سنت عرفانی، طاووس نماد تمامیت است و تمامی رنگاین قطرات خلق

هاست؛ زیرا مظهرات پدیدار و ذاتی طبیعت کل مظهرات و نمایانگر لطافت آندم او جمع است. او نشانگر هم
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بندد. هرچند طاووس را از سویی کند و میتی که طاووس دم خود را باز میشوند و به همان سرعناپدید می

اند؛ اما از سوی دیگر، این پرنده، قبل از هر چیزی نمادی خورشیدی است نشانۀ خودنمایی و خودفروشی دانسته

آن،  پنداری مار باذاتتوان چنین گفت که همکه این نگرش از چتر دم طاووس ناشی است. از سوی دیگر می

کند که با رنگ قرمز و کنندۀ حرارت، خویشاوندی طاووس با خورشید، عنصر آتش، تأیید میعنوان برطرفبه

، همچنین مثابۀ مار، نمادی از دگردیسی و جاودانگی دانستهعنصر آتش مرتبط است. از سوی دیگر طاووس را به

رود زیبایی پرهایش به چرا که گمان می»است؛  اند که طاووس نابودکنندۀ ماربرخی از پیشینیان بر این عقیده

یقین در اینجا نمادگرایی است. بهخودی زهری است که با از بین بردن مار جذب کردهخاطر دگردیسی خودبه

جاودانگی نیز مدنظر است؛ بخصوص که در تفاسیر هندی این واقعیت که اسکندر، خودش زهر را به نوشابۀ 

(. در اساطیر روم، طاووس 205- 208: 1385است )شوالیه، گربران، ید بر آن شدهکند، مزجاودانگی تبدیل می

باشد که باستان نیز مظهر ایزد پرندۀ فائون می نماید. این پرنده در یونانپرندۀ ژونون است که مفاهیم هرا را می

های آرگوس را روی دم این شمکرد. بر طبق اساطیر یونانی، هرا چاصولاً نشانۀ پان است که او آن را به هرا هدیه

بود. است که هرا آن را از چشمان آرگوس آفریده( و در روایتی دیگر آمده252: 1379بود )کوپر، پرنده جای داده

بود. ایو گمارده« ایو»در اسطوره آمده که این ایزدبانو، آرگوس، غول صدچشم را برای نگهبانی معشوق شوهرش 

برد، زئوس او را به ناخوس و ملیاست که زئوس عاشق او شد؛ هرا به این علاقه پیهای یونان دختر ایدر اسطوره

( و 72- 73: 1375شد و آرگوس صدچشم را به نگهبانی او گمارد )فاطمی، کرد، هرا آگاهگاوی سفید تبدیل

را بفریبد  اند که وقتی زئوس هرمس را فرستاد تا آرگوسزئوس به دست هرمس او را از پا درآورد. چنین آورده

(. 1- 16: 1389نارانی، دهد )نیز ر.ک: شیخیگرفت تا دم طاووس را زینتهای غول بهرهو بکشد، هرا از چشم

لازم به ذکر است که اسطورۀ زئوس و هرا، وجوه اشتراک زیادی با ماجرای، فرانك، فریدون و گاو برمایه در 

 اساطیر ایران دارد.

 

 گاو .4-2

ایرانی، در هنگام آفرینشِ هستی، از خلقت گاوی به نام گاو یکتاآفریده یا گاو نخستین  در اعتقادات کهن اقوام

(. این گاو شگفت )در اوستا 598: 1374شده است )عفیفی، است که بر همۀ چهارپایان مفید اطلاق مییاد شده

«GAO»  یا گئوش«GEUS» )ویر، همان ارض مقدس و ایراندایتی در را اهورامزدا در کنارۀ راست رودخانۀ وه

هزارۀ هورمزد در رأس سه»های کهن: است. بر اساس آیینناکجاآبادی که خاستگاه ایرانیان تصور شده، خلق کرده

آفرید... او نخست از آتش، تن مادی فراز آفرید و سپس از سر آن، آسمان و دوم برای مینوهای جهان مادی، تن

ها و از موی آن، گیاهان و از دست راست آن، گاو و از دست چپ آن، تن آباز پای آن، زمین و از اشك آن، 

(. بر اساس این اسطورۀ گاو، در پنجمین مرحله از آفرینش مادی هورمزد، 101: 136)بهار، « کردکیومرث را خلق

 چنین گویند که نخستین آفریدۀ همۀ آب سرشکی بود. جز تخمۀ مردمان»است. از سرشتی آتشین خلق شده

دانیم، منظور از طور که می(. همان39: 1369)دادگی، « و گوسپندان؛ زیرا آنان را تخمۀ آتش، تخمه است

شده است؛ عنوان اسم عام بر همۀ چهارپایان سودمند اطلاق میگوسپند همان گاو مقدس نخستین است که به

کرد، اهریمن بار دوم بر جهان روشنی از آنکه هورمزد آفرینش مادی را تمامهزارۀ دوم، پس اما در پایان سه

برد. در این یورش، نبرد پنجم اهریمن با گاو است و او آز، نیاز، سیج )زوال(، درد، بیماری، هوس و بوشاسب یورش

بخش را که را بر تن گاو و کیومرث فراز هشت. هرچند که پیش از آمدن اهریمن بر گاو هورمزد منگ درمان
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باشد؛ اما در دن به گاو داد و پیش چشم وی مالید تا او را از بزه و گزند و ناآرامی کمبنگ نیز خوانند، برای خور

 (.52: 1369زمان نزار و بیمار شد و شیر او برفت و درگذشت )دادگی، 

است. بر اساس باورهای مهردینان، میترا بنا های مهری نیز از گاو نخستین سخن به میان آمدهدر داستان 

اکراه، کرد. میترا گاو را دستگیر ساخته، برخلاف میلش، بهان به کشتن گاو نخستین اقدامبه درخواست خدای

درد... چون میترا گاو را که انگشت در بینی گاو کرده، سرش را به پس کشیده و با خنجر پهلویش را میدرحالی

و انواع گیاهان بیرون های گندم و درخت تاک پیوندد و از بدنش خوشهکشد، معجزۀ تکوین به وقوع میمی

شود که پس از مرگ گاو خود (. در تصاویر و نقوش برجستۀ مهری، کژدمی دیده می181: 1371آید )رضی، می

کند و نیز ماری خود را به محل جریان خون گاو رسانده و را به بیضۀ گاو رسانده تا اندام تولید او را آلوده و تباه

(. پیروان آیین مهر نیز هرساله طی مراسمی بسیار پیچیده و پر رمز و 218: 1371لیسد )رضی، خون او را می

نمودن گاو به دست مغ بزرگ اند که سنت محوری این جشن قربانینمودهراز، با حضور مغان، جشنی برپا می

شام ای که به یاد مراسم اند و سپس بر سر سفرهمالیدهصورت و بدن خود میاست. مریدان خون گاو را به بوده

اند و نوشیدهشده است، از خون و گوشت گاو میآخر مهر با یارانش، قبل از عروج یا همان عشاء ربانی برگزار می

کردن گاو برای پیروان (. حتی وقتی امکان قربانی305- 312: 1371اند )رضی، پرداختهخواری مینیز به شراب

عنوان نمادهایی از گوشت و خون گاو، ان و شراب، بهاین آیین وجود نداشته، این ضیافت را با گذاشتن قرص ن

اند. اساساً شراب در نقوش آیین مهری، نماد خون گاو نخستین است که به دست کردهبر سر سفره برگزار می

کند، میگوید: شیرمردی که کوزۀ شراب را حملاست، هاشم رضی در توضیح یکی از نقوش میمیترا کشته شده

است و شراب جانشین همین خون است. با خون گاو مراسم تغسیل و تعمید نوآموزان نی شدهنماد خون گاو قربا

بست و اند که میترا در آغاز با خورشید پیمان(؛ همچنین آورده121نوشند )همان: شود و گاه آن را میانجام می

اما گاو از غار گریخت، میترا  متحد شد، سپس گاوی نیرومند را در یك نبرد طولانی به بند کشید و به غاری برد؛

با یاری کلاغ )پیك خورشید یا اورمزد( گاو را یافته، به غار برد، مهر که ناجی مردم بوده، برای رهایی آنان گاو 

(. از نقوشی هم که از ایام کهن در 84- 87: 1387رود )آموزگار، کشته و خود با حواریونش به آسمان بالا میرا 

دانیم، طور که میاست. هماندهد که در پیکار بر گاو غلبه یافتهاست، شیری را نشان میهباره به دست آمداین

شیر نشانۀ خورشید و میترا یا مهر هم در اوستا و هم در ودا خدای نگهبان آفتاب و ایزد فروغ و روشنایی خورشید 

شود و ی با کلّ شیر تصویر میهای مهر نیز شیر بر سینۀ میترا نقش بسته است یا خدای مهراست و در پیکره

باشد که بیانگر همین مدعاست که شیر همان خانۀ شرف خورشید برج اسد )شیر( میدر تصورات نجومی هم 

 (.89: 1387فر، خورشید )میترا( است )کمیلی، آرین

س اینکه فریدون بود و بنا بر پیشگویی موبدان، از تربنا به روایت شاهنامه نیز، ضحاک بر اثر خوابی که دیده   

گیرد که به جستجوی او بپردازد و کودک را از بین ببرد، امّا برخلاف خواستۀ جانشین او گردد، تصمیم می

برد صورت پنهانی و دور از چشم ضحاک، به مرغزاری میآورد و او را بهضحاک، مادر فریدون کودک را به دنیا می

مقایسه شود با ایو و ← )کند گاوی به نام برمایه تغذیه می و فریدون در آن مرغزار به مدّت سه سال از شیر

وسیلۀ آرگوس در اساطیر یونانی( و پس از رسیدن به سن رشد، به کمك کاوۀ آهنگر انتقام پدر و گاو را که به

کشد و دختران جمشید را از دست گیرد و ضحاک را در کوه دماوند به بند میضحاک کشته شده بودند، از او می

دهد که با موجودی وضوح نشان میاست، بهکند. توصیفاتی که در شاهنامه دربارۀ گاو برمایه آمدهآزاد میاو 

سان طاووس گردد، بهاساطیری و شگفت رویارو هستیم و او برترین همۀ گاوان است؛ زیرا چون از مادر جدا می
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ای که این گاو در شوند؛ حتی بیشهن انجمن مینری رنگارنگ است. به گاه تولد او، اختر ماران و موبدان و دانایا

 برد قدسی و ناکجاآبادی است که قوۀ تخیل از آستان آن به دور است:آن به سر می

ــــــــر بر همی ــپهر به س ــت گردان س  گش
 

ــر  ــــــ  شــده رام با آفریدون به مهــــ
 

ــود   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  همان گاو کش نام برمایه بـ
 

ــود      ــــــ  ز گاوان ورا برترین پایه بــــ
 

ــد چو طاووس نر  زمادر جدا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  شـ
 

ــازه رنگی دگر        ــوی بر ت ــه هر مــــ  ب
 

ــرش انجمن بخردان    ـــ ـــ ـــ ـــ  شده بر سـ
 

ــوبدان ســتاره ـــــ  شــناســان و هم مـــ
 

ید          ند نان  ــو گاو چــــ هان   که کس در ج
 

شنید      ســــــــــــر کاردانان   نه از پیر
 

 (62: 1)فردوسی، ج                        
 

مایۀ اصلی روایت گاو برمایه و گاو نخستین یکی است؛ چرا بنتوان دریافت که با اندک تأمل و دقت می        

که آمر یا عامل قتل گاو، در هر دو گزارش، منشأ شر و هم یسارِ جهانِ نیكِ اهورایی است؛ اهریمن گاو یکتاآفریده 

کشد تا کشد تا جهان را تهی از گاوان و چهارپایان سودمند کند و ضحاک گاو برمایه و دایۀ فریدون را میرا می

( از سوی دیگر، فردوسی با تشبیه گاو به طاووس 120دهد. )مولایی، کماکان بر ظلم و ستم خود بر مردمان ادامه

رسد که این صفت صرفاً به خاطر شود؛ چرا که بعید به نظر مینر، ارتباط این حیوان را با طاووس متذکر می

باشد. فردوسی در جای دیگر ن پرنده با گاو انتخاب شدهرنگارنگی طاووس و بدون توجه به پیوندهای اساطیری ای

که از نام و نسب چنانکه فرانك در پاسخ به فریدون، هنگامیآورد؛ نیز گاو برمایه را به صفت طاووس رنگ می

 دهد:پرسد، از زبان وی چنین پاسخ میخویش را از مادر می
 

ــت       ــحاک جادوپرسـ  چنان بد که ضـ
 

ــد دست      ــو یازیـ ـــ  از ایران به جان تـ
 

ـن نهانت همی            ـ ـ ـ ـ ـ ـ  داشتمازو م
 

 چه مایه به بــــــد روز بگذاشـــــــــتم    
 

ــوان پدرت آن گران ـــ ـــ  مایه مرد جـ
 

 روانکرده پیـــش تو روشــــــن  فدی   
 

 مـــار ابر کتف ضـــــــــحاک جادو دو
 

ـار              ـ ـ ـت و برآورد از ایران دم ـ ـ  برس
 

ـز             ـ ـ ـت از مغ ـ ـر باب ـ  پرداختندس
 

ــاختند      ـــ ـــ  همان اژدها را خورش سـ
 

ــــــــوی بیشـــه  ایسرانجام رفتم سـ
 

شه        شه اندیــــ  ایکه کس را نه زان بی
 

ـو خرم بهار          ـ ـ ـاو دیدم چ ـ  یکی گ
 

ـگ و نگار              ـ ـ ـ ـراپای نیرنگ و رن ـ  س
 

ـش            ـ ـ ـرده بک ـای ک ـبان او پ  نگه
 

ــاهفش     ـــ ـــ  نشسته به بیشه درون شـ
 

ـدو دادمت        ـ ـ ـ ـاری دراز      ب ـ ـ ـ  روزگ
 

 همــــــــــــی پروردیدت به بر بر به ناز   
 

ــتان آن گاو طاووس   ـــ ـــ  رنگز پسـ
 

ـون دلاور پلنگ              ـ ـ ـ ـی چ ـ  برافراخت
 

 (65: 1)فردوسی، ج                             

 باشد:هاست، به قرار ذیل میهای میان گاو و طاووس که تأییدی بر پیکرگردانی آنشباهت

 در امر تکوین و آفرینشحضور طاووس و گاو  -

شدن گاو نخستین به دست میترا، معجزۀ تکوین به وقوع پیوسته های کهن ایرانی، با کشتهبر اساس داستان

 -آید. در باورهای صوفیانهها بیرون میهای گندم و درخت تاک و انواع رستنیو از بدن گاو یکتاآفریده خوشه

تعالی است و تمامی مخلوقات از قطرات عرق که از هیبت عرفانی نیز طاووس مظهر تجلی ذات حضرت حق

 اند.شده و جاری گشته، به وجود آمدهخداوندی بر طاووس عارض
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 عنوان نگهبان در داستان هرا و فریدونطاووس و گاو به -

باشد. در ماجرای آرگوس در اساطیر یونان، آرگوس هزارچشم )طاووس( نگهبان گاو سفید زئوس )ایو( می

برد که در آنجا فریدون از شیر گاو ای میشاهنامه مادر فریدون برای نگهداری فرزندش او را به بیشهدر 

رنگ برای گاو برمایه، شود که فردوسی در شاهنامه با آوردن صفت طاووسرنگ پرورش یافته و بزرگ میطاووس

 کند.ایران اشاره می صورت ناخودآگاه، به پیوند میان طاووس و گاو در ناخودآگاه جمعی ملتبه

 حضور خورشید و به تبع آن عنصر آتش در باورهای مربوط به طاووس و گاو -

میترا یا مهر، در اوستا و ودا خدای نگهبان آفتاب و ایزد فروغ و روشنایی است که با خورشید پیمان بسته  

است که مورد طاووس نیز آمده و به یاری کلاغ پیك خورشید بر گاو برمایه دست یافته و آن را کشته است. در

کنندۀ حرارت، خویشاوندی طاووس عنوان برطرفپنداری مار با آن، بهذاتاین پرنده نمادی خورشیدی است و هم

است که هورمزد در پنجمین کند. از سوی دیگر، در مورد گاو یکتاآفریده آمدهبا خورشید، عنصر آتش را تأیید می

 است.ا از سرشتی آتشین و تخمۀ آتش خلق کردهمرحله از آفرینش مادی، گاو ر

 پیوند میان درخت انگور، خون و شراب در باورهای مربوط به طاووس و گاو -

است که هنگام کشتن گاو، از خون او درخت تاک در وجود آمده است و نیز های مهری آمدهدر داستان  

نمودن گاو ه سنت محوری این جشن، قربانیاند کنمودهمهردینان نیز هرساله طی مراسمی، جشنی برپا می

اند و به خوردهصورت و بدن خود مالیده و از خون آن نوشیده و گوشتش را می است. مریدان خون گاو را بهبوده

است که این روایت از مهر یادآور ارتباط شراب با خون حضرت عیسی)ع( در اند. گفتنیپرداختهخواری میشراب

چون ایشان غذا خوردند، »خوانیم: یت است؛ آنجا که در خطاب حضرت عیسی به یارانش میباورهای آیین مسیح

کرد و به شاگردان داد و گفت بگیرید و بخورید، این است بدن من و پیاله داد و پارهعیسی نان را گرفته، برکت

ن؛ در عهد جدید در راه، را گرفته شکر نمود و بدیشان گفت: همۀ شما از این بنوشید؛ زیرا که این است خون م

« میوۀ مو»گویم که بعد از این، از شود؛ اما من به شما میمی خون بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته

( که 26تا  29: 17متی، باب « )نخواهم نوشید؛ تا آن روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه بیاشامم

باشد. اساساً شراب در نقوش آیین در اروپا وارد عقاید مسیحی شده احتمالاً این باور هنگام جذب آیین میترا

های مسلمان نیز طاووس با مهری، نماد خون گاو نخستین است. در مقابل، در باورهای عامۀ رایج در میان ملت

بی انگاری غراست. در شمایلتاک و شراب در پیوند بوده و شیطان، خون این حیوان را بر پای درخت تاک ریخته

 است.نیز طاووس در حال نوشیدن از جام افخارستیا )نان و شراب( نیز نشان داده شده

 های مربوط به طاووس و گاوحضور مار در کنار طاووس و گاو در افسانه -

شدن به بهشت را نداشت؛ از مار خواست تا است که ابلیس که اجازۀ داخلبر اساس باورهای اسلامی آمده

داده، با خود به بهشت هشت ببرد، مار درخواست ابلیس را پذیرفته و او را در دهان خود جایاو را با خود به ب

کند که آن کدام درخت است که خداوند آدم افتد و از او سؤال میبرد، در بهشت چشم ابلیس بر طاووس میمی

دهد از آن هنگام به یاست؟ طاووس درخت گندم را به شیطان نشان مشدن به آن بر حذر داشتهرا از نزدیك

بعد، طاووس و مار که از حیوانات بهشتی بودند، به سبب همراهی شیطان در فریفتن حضرت آدم )ع( مورد 

(. در اساطیر ایرانی نیز 98: 1382شوند )نیز ر.ک: مدرسی، غضب خداوند قرار گرفته، از درگاه حق مطرود می

کتاآفریده، به پیوند میان این دو حیوان در اساطیر ایرانی حضور مار در کنار میترا، در هنگام قربانی گاو ی

 دارد.اشاره
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 گیری. نتیجه3

توان وضوح میبا مطالعۀ نقش طاووس در اساطیر ملل مختلف و انطباق آن با گاو در اساطیر یونان و ایران، به

برد. یونانی و ایرانی وجود دارد، پیویژه در باورهای هایی که میان این پرنده با گاو در اساطیر، بهبه همسانی

عنوان نمونه در اساطیر یونان رسد که بر حسب اتفاق به وجود آمده باشند؛ بههایی که بعید به نظر میهمسانی

از دیوی به نام آرگوس هزارچشم در ماجرای زئوس، هرا و یو سخن به میان آمده که این دیو هزارچشم، به علت 

صورت گاو سفیدی گاوچشم به نگهبانی از یو که زئوس او را بهنظر، از سوی هرای دقت های فراوان وداشتن چشم

آورد بود که در نهایت، به علت کوتاهی در نگاهبانی از یو، هرمس او را به شکل طاووس درمیدرآورده، گمارده شده

در اساطیر ایرانی نیز، در هنگام  گیرد. در کنار این،میدادن به دم طاووس بهرههای او برای زینتو هرا از چشم

های مهر، ایزد روشنایی و فروغ، او را دارای هزار گوش )گاو( و هزار چشم برای نگاهبانی از جهان مطالعۀ ویژگی

بینیم که وجود هزار چشم در این ایزد، یادآور آرگوس در اساطیر یونانی است. از سوی دیگر، در اساطیر مادی می

شود؛ حتی های یونانی، پیکرگردانی ایزدانی چون بهرام و تیر به شکل گاو دیده میسطورهایرانی نیز، همچون ا

آید؛ تا اینکه در قرن چهارم عنوان ایزد نگهبان چهارپایان مفید سخن به میان میاز گئوش )روان گاو نخستین( به

حاک و فریدون، از گاوی گمارد، در ماجرای ضهای ملی همت میهجری، فردوسی که به نظم اساطیر و حماسه

آورد که فرانك در این داستان فریدون را برای به نام برمایه که از نسل گاو نخستین است، سخن به میان می

شباهت به داستان هرا و سپارد که این داستان نیز بیرنگ بوده، مینگهداری به دهقانی که دارای گاو طاووس

( نیست. نکتۀ در خور توجه در این داستان این است که فردوسی از نگهبانی طاووس )آرگوس( از یو )گاو سفید

جهت زیبایی و داد که این صفت، صرفاً بهکند. شاید بتوان احتمالرنگ یاد میگاو برمایه با صفت طاووس

ت باشد و این صفباشد و فردوسی از پیوند بین طاووس و گاو مطلع بودهبودن برمایه به این گاو داده نشدهشگفت

باشد. هرچند علاوه بر داستان جهت همسانی اساطیری این دو حیوان با یکدیگر، به آن دادهرا از روی آگاهی و به

های طاووس و گاو که در متن، در آرگوس و ایزدان ایرانی و شباهت آن اساطیر با همدیگر، با توجه به همسانی

جهت نزدیکی داد که بهحیوان را در اساطیر نشان تواند فرضیۀ همسانی این دوبخش مربوط به آن ذکر شد، می

ها های دور، این دو حیوان یکی بوده باشند و بعدها با توجه به خواستسرزمین ایرانِ قدیم به یونان در گذشته

جهت شاید بتوان تغییر در و تغییر باورهای هر دو ملت، به دو صورت متفاوت طاووس و گاو درآمده باشند. بدین

ی این دو حیوان را در زیر شاخۀ پیگرگردانی، از زمرۀ پیکرگردانی ظاهری دو حیوان به یکدیگر قرار شکل ظاهر

 داد.

 مار ←انگور )شراب(← خورشید )عنصر آتش( ←گاو )اساطیر یونانی( ←تکوین هستی ←طاووس

 رپیدایش گاو از عنص ←خورشید و ایزدمهر ←گاو )گاو نخستین و گاو برمایه( ←تکوین هستی ←گاو

 مار← انگور )شراب، خون گاو(← آتش
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 (، تهران: ایلام.2015کتاب مقدس، ) -

 .اندازهای اسطوره، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: توس(، چشم1362الیاده، میرچا. ) -

(، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمۀ سعید سبزیان 1387ایبرمز، میرهوارد و جفری گالت هرفم. ) -

 .تهران: رهنمامرادآبادی، 
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ها در جهان، ترجمۀ ابوالقاسم دادور و زهرا تاران، تهران: (، نماد و نشانه1388بروس، فورد، میردندا. ) -

 دانشگاه الزهرا. -کلهر

 (، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: توس.1362بهار، مهرداد. ) -

 (، اساطیر ایران، تهران: توس.1368...................... ) -

 .(، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید1383داد، سیما. ) -

 .(، بندهش، گزارنده مهرداد بهار، چاپ اول، تهران: توس1369دادگی، فرنبغ. ) -

 (، رمزهای زندۀ جهان، تهران: مرکز.1373دوبوکور، مونیك. ) -

 نامه دهخدا تهران: دانشگاه تهران.(، لغت1335اکبر. )دهخدا، علی -

انسانی و مطالعات (، پیکرگردانی در اساطیر، تهران: پژوهشگاه علوم1383ارفسایی، منصور. )رستگ -

 فرهنگی.

 (، آیین مهر و میترائیسم، تهران: بهجت.1371رضی، هاشم. ) -

ها(، ترجمۀ عبدالحسین شریفیان، تهران: ها و حماسه(، اساطیر جهان )داستان1379روزنبرگ، دونا. ) -

 اساطیر.

 (، فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: جیحون.1379ه ژان و آلن گربران. )شوالی -

 .(، ادبیات تطبیقی، ترجمۀ ساجدی، طهمورث، تهران: امیرکبیر1389شورل، ایو. ) -

پژوهشی هنرهای  -، فصلنامۀ علمی«شناسی پرندۀ طاووسنشانه( »1389شیخی نارانی، هانیه. ) -

 .27- 42پنجم، بهار و تابستان، صص  تجسمی، سال سوم، شمارۀ

 های پهلوی، تهران: توس.(، اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته1374عفیفی، رحیم. ) -

 (، مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم، تهران: دانشگاه تهران.1375فاطمی، سعید. ) -

 المعارف اسلامی.ةمرکز دایرمطلق، تهران: (، شاهنامه، تصحیح جلال خالقی1386فردوسی، ابوالقاسم. ) -

های نخستین انسان، نخستین شهریار، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد (، نمونه1383سن، آرتور. )کریستن -

 تفضلی، تهران: چشمه.

 (، اساطیر ایران، ترجمۀ احمد طباطبایی، تهران: فرانکلین.1341کارنوی، ا. جی. ) -

، مجلۀ «ودمنهردّ پای اساطیر در داستان شیر و گاو از کلیله»، (1387فر. )کمیلی، مختار و منصوره آرین -

 .83- 92  دهم، صصۀ سال ششم، شمار فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان،زبان و ادبیات 

 (، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران: فرشاد.1379کوپر، جی. سی. ) -

 اساطیر یونان و روم، ترجمۀ احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.تا(، فرهنگ گریمال، پیر. )بی -

 (، اساطیر یونان، ترجمۀ عباس آقاجانی، تهران: سروش.1366گرین، راجر لنسین. ) -

 .(، سیمرغ در آیینۀ سیمرغ، ارومیه: منتظری1382مدرسی، فاطمه. ) -

، نامۀ «های ایرانیبرمایه در متنبررسی روایات مربوط به ضحاک و گاو »(، 1389مولایی، چنگیز. ) -

 .107- 128، صص 43فرهنگستان، شماره 

 .(، فرهنگ معین، تهران: نشر معین1381معین، محمد. ) -
 


